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کران ویژه جشنواره نمایش مستند داستانی »آتش و گلستان« علی رویین تن در ا

از  آتش و گلستان ‌ تا ‌چریک‌

فیلم »آتش و گلستان« به کارگردانی و تهیه‌کنندگی 
علی رویین‌تن به‌عنوان دومین فیلم بخش ویژه جشنواره 
فیلم فجر معرفی شــد و این فیلم به‌گفتــه کارگردان 
یک مستند‌ داستانی است که شــامل تحقیقات فیلم 
»چریک‌« می‌شود که هنوز مجوز ساخت نگرفته است.

»زمهریر« آخرین فیلم سینمایی است که علی رویین‌تن 
آن را جلوی دوربین برده، او بعد از سال‌ها تصمیم گرفته 
تا »چریک« را بســازد؛ فیلمی درباره شــهید ابراهیم 
هادی. فیلمی که مانند دیگر فیلم‌های سینمایی پرتره 
سرداران و قهرمانان جنگ را به تصویر می‌کشد. اما علی 
رویین‌تن در گفت‌وگویی با همشهری عنوان کرده بود که 
با وجود آنکه پروانه ساخت آماده است هنوز ارشاد اعلام 

رسمی نکرده اســت. علی‌ رویین‌تن قبل از »زمهریر«، 
»دلشکسته« را هم ســاخت؛ فیلمی که جزو کارهای 

خوب این کارگردان است.
ابراهیــم هــادی از بنیانگذاران گروه چریکی شــهید 
اندرزگو در جبهه گیلانغرب و ســتاره ورزش کشــتی 
کشورمان است؛ هادی معلم جوان ۲۵ساله در والفجر 
مقدماتی  5روز به همــراه بچه‌های گــردان کمیل و 
حنظله در کانال‌هــای فکه مقاومت کرد اما تســلیم 
نشد و در ۲۲ بهمن سال ۶۱ بعد از فرستادن بچه‌های 
باقیمانده به عقب، دیگر کسی او را ندید. فیلم مستند 
»آتش و گلســتان« به موضوع زندگی شهید ابراهیم 
هادی اختصاص یافته است. رویین‌تن در توضیح بیشتر 
می‌گوید:»آتش و گلستان« یک مستند داستانی است 
که 7 محقــق در آن تلاش می‌کنند تا درباره شــهید 
ابراهیم هادی حقایقی را که دریافت و برداشت کرده‌اند، 

برای کارگردانی که قصد نوشتن فیلمنامه‌ای براساس 
زندگی این شهید را دارد، ارائه کنند. مستند من »آتش 

و گلستان« است و درباره این شهید ساخته شده است.
تقریبا از ۶ ســال پیش تصمیم داشتم فیلمی با عنوان 
»چریک« با موضوع زندگی شهید ابراهیم هادی بسازم. 
از آنجا که روایت‌ها درباره این شهید زیاد بود و هر کس 
از زاویه نگاه خودش درباره این شهید صحبت می‌کرد، 
شروع به ثبت تحقیقاتم در قالب تصویر کردم. فیلمنامه 
به پایان رســید. این پــروژه را در دوران پایانی دولت 

روحانی‌ دست گرفتم. 
آن زمان به بنیاد سینمایی فارابی دعوت شدم و گفتند 
که پروژه سینمایی اقبال لاهوری را دست بگیرم اما من 
از آنها خواســتم که فیلمی درباره شهید ابراهیم هادی 
بسازم. این فیلم هم مانند 2 فیلم دیگرم ادای دینی به 

ساحت ائمه اطهار است.‌‌

جشنواره فیلم فجر را با صف‌های طولانی‌اش 
به‌خاطر می‌آوریــم. یکی از آن نشــانه‌های 
حسرت روزگار خوش سپری‌شده و افسوس 
»چه جشنواره‌ای داشتیم«، از همین ‌خاطره 
صف‌ها می‌آید. تا ســال‌ها ایــن روایت میان 
علاقه‌مندان ســینما پذیرفته شــده بود که 
برای دیدن نسخه کامل فیلم‌ها، باید آنها را در 
جشنواره تماشا کرد. ضمن اینکه در دهه‌های 
۶۰ و ۷۰ جشنواره فجر، در کمبود سرگرمی 
و هیجان و رخداد فرهنگــی، یکی از معدود 
آیین‌های جمعی طبقه متوسط بود؛ سال‌هایی 
که دیدن فیلم تازه مهرجویی یا کیمیایی در 
جشنواره یک اتفاق مهم محسوب می‌شد. در 
دهه۶۰ و حتی دهــه۷۰ فیلم‌های خارجی 
حاضر در جشــنواره هم با اســتقبال مواجه 
می‌شدند. سینما و جشنواره به‌عنوان آیینی 
جمعی در همین دوره تثبیت شد؛ جشنواره‌ای 
که محل کشــف مهم‌ترین فیلمسازان نسل 

انقلاب بود.
مثل کشــف ابراهیم حاتمی‌کیا توسط مردم‌ 
در جشــنواره یازدهم با »از کرخــه تا راین« 
یا ظهور پدیــده‌وار »کیمیــا«ی درویش در 
جشنواره سیزدهم. جشــنواره فجر تا انتهای 
دهه70 و حتــی در ســال‌هایی از دهه80، 
توانســت جایگاهــش را حفظ کنــد. آنچه 
 نشانه‌های آشــکار ســقوط نامیده می‌شود،

‌ از دهه 90 مشهود شد‌. 
در سال‌های اخیر با انتشار فهرست فیلم‌های 
پذیرفته‌شده در جشــنواره، به‌نظر می‌رسید 
نیازمند گردآوری اطلاعات درباره فیلمسازانی 
گمنام هســتیم که حتی علاقه‌مندان پیگیر 
سینمای ایران نمی‌دانستند این تازه‌نفس‌ها 
اساســا چه زمانی بخت ســاختن فیلم بلند 
ســینمایی یافته‌اند. در این سال‌ها کوشیده 
شد با شعار بها‌دادن به جوانان، بدنه سینمای 
ایران دچار تغییر شود. انبوه فیلمسازان جوان 
از راه رسیدند و با بودجه‌های کلان، پروژه‌های 
سفارشــی را پیش می‌بردند؛ فیلم‌هایی که 
کمتر کســی مشــتاق تماشــایش بود. هنر 
مدیریت سینما در سال‌های اخیر از میان‌بردن 
حس کنجکاوی عمومی نسبت به جشنواره 
فیلم فجر بود؛ جشــنواره‌ای کــه در مواردی 
حتی به استفاده از تمام بضاعت سینمای ایران 
هم تمایلی نشان نمی‌داد و به مرور از آن رخداد 
جذاب دهه‌هــای60 و 70، به جشــنواره‌ای 
رســیدیم و رغبتی برای تماشا و دنبال‌کردن 
برنمی‌انگیخت؛ جشنواره‌ای که صف برایش 
نوســتالژی و فیلم‌ها و فیلمســازان شاخص 
برایش حکم کیمیا را پیدا کرد؛ جشنواره‌ای 
که با صندلی‌های خالی به اســتقبال سانس 
فوق‌العاده می‌رفت و تنها در گزارش عملکرد 

مدیران شکوفا و پویا بود. 
جشــنواره فیلم فجر برای بازگشت به دوران 
طلایی‌اش در خیلــی چیزها باید تجدید‌نظر 
کند و بیش و پیش از هر چیز در مسیری که 
سینمای ایران در حال پیمودنش است. فیلم 

فجر، آغازی بر یک پایان را می‌باید.‌

 آغازی 
بر یک پایان 

سعید مروتی

سکانس اول

 

محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در سومین روز از چهل‌و‌سومین جشنواره فیلم فجر 
برای تماشای فیلم سینمایی »اسفند« به کارگردانی 
دانش اقباشــاوی به برج میلاد رفت. محسن رضایی 
پس از تماشــای فیلم توضیح داد: »عزیزان زحمت 
بســیار خوبی برای این فیلم کشیده‌اند؛ هرچند که 
تمام حقایق را در یک فیلــم نمی‌توان منعکس کرد، 
‌درمجموع بســیار خوب بود.«عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، درباره شهید علی هاشمی گفت: »علی 
هاشمی یکی از فرماندهان مخلص و شجاع بود و نشان 
داد که همه اقوام ایرانی، ایران را دوست دارند و نشان 
داد هیچ قوم ایرانی‌ای حاضر نیســت از کشور خود 
فاصله بگیرد. علی هاشــمی عربی بود که در مقابل 
صدام ایستاد و ثابت کرد تمام اقوام ایرانی وطن خود را 

دوست دارند و به آن عشق می‌ورزند.«

رخداد روز 

محسن رضایی ‌ به تماشای »اسفند« نشست
 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: تمام حقایق را نمی‌توان در یک فیلم منعکس کرد
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